
پژوهی  پژوهشی اخلاق   ۔   فصلنامه علمی 
  ۴۱۴۰  تابستان       ●     دوم   شماره       ●     تم ش سال ه 

Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 8,  No. 2,  Summer 2025 

یاحساس سپاسگزار   ی  معنا و ابعاد اخلاق 
مسعود صادقی 

10.22034/ETHICS.2025.52056.1800 

چکیده 
از    ی ناشهه   ز یهه ، محههرو و ن احسههاس   ن یهه عمدتاً ا م زیرا  کنند ی م   ف ی تعر   ی احساس اخلاق   ک ی عنوان   به   را   ی سپاسگزار 

عنههوان   به   ی سپاسگزار   ، رو همین  از .  باشد   ی گر ی و رفاه حال د   ی از بهروز   ی است که نشانگر دغدغه و و نگران   ی رفتار 
آن    ل یهه و تحل   ی سپاسههگزار   ف یهه تعر اینکه    با .  رد ی گ ی م  قرار   شگرانه ی در شمار احساسات دگرستا   ی احساس اخلاق   ک ی 

و بهها عطههف نظههر بههه    ی روش نظههر اسههاس   بههر ،  رو  پیش در نوشتار  ، اما  رسد ی ساده به نظر م   ار ی در نگاه نخست بس 
و مههورد    شههده   از آن مطرح   ج ی را   ف ی بر سر راه تعر   ی ، چهار چالش اساس حوزه   ن ی در ا   ی و اخلاق   ی ها پژوهش   ن ی آخر 

اینکههه  .  چرخههد ی م   ی و سودرسان   ی رخواه ی ، خ اراده ،  ی گر ی ، حول مسئله د چهار چالش   ن ی ا .  گرفته است  قرار   ی واکاو 
راسههتا    ن ی در همهه ،  ر یهه خ   ا ی باشد    فه ی وظ   ر از و فرات   ی تطوّع   ی به رفتارها   ی پاسخ   د ی الزاماً با   ی محرو احساس سپاسگزار 

  ی و سپاسههگزار   ی دوجزئهه   ی سپاسههگزار   افت ی دو ره   ی بر مبنا   ی بحث سپاسگزار   ات ی ادب .  گرفته است  قرار مورد بحث  
:  گههردد ی م   محقههّ    ی سه عنصر اصههل   ان ی از رابطه م   ی سپاسگزار ،  ی سه جزئ   افت ی در ره .  است   گرفته  شکل   ی سه جزئ 
و    سههت ی ن دهنههده  از عنصههر منفعت   ی خبههر   گههر ی د ،  ی دو جزئ   افت ی در ره ، اما  رنده ی گ ، منفعت و منفعت دهنده منفعت 

و    نامنههد ی م   « ی ا گههزاره   افههت ی »ره را    ی جزئهه دو   افههت ی ره .  رنده ی گ منفعت است با منفعت ۀ  محصول رابط   ی سپاسگزار 
  ا یهه   شههه ی اند   ک یهه   ا یهه   عههت ی طب   ا ی   ی هست   ا ی را در برابر خدا    شتن ی خو   ی ما گاه .  « ی ا »حرف اضافه را    ی سه جزئ   افت ی ره 

 .  م ی ن ی ب ی م   ی و خود را ملزم به سپاسگزار  ده ی د   ی مفهوم انتزاع 

 هاکلیدواژه 
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مقدمه

جامعههه    ی افراد و هههم بههرا   ی را هم برا   ی ابراز سپاسگزار   ۀ ها تجرب از فرهنگ   ی ار ی بس ،  خ ی در طول تار 
،  ی ح ی مسهه ،  ی هههود ی   های شههه ی در اند اخلاقههی مختلههف و   های در نظریه   مفهوم   ن ی اند. ا دانسته   د ی مف 

سود بههردن از  پس از  بویژه  سپاسگزاری موافقند که  ی ار ی بس شود. دیده می و هندو  یی بودا ، ی اسلام 
 است.    « ی »تعهد اخلاق   ک اقدامات دیگران ی 

از آن در    ی رسد خههوددار ی شود و به نظر م ی م   ی تلق   لت ی فض   ک ی تقریباً در همه جا    ی سپاسگزار 
های دینی در گرایش افراد به سپاسگزاری مؤثر است و تقریبههاً در  نگرش .  ت باشد ل ی رذ   ک ی همه جا  

ها لزوم مقابله به م ل و جبران یک قاعده کلی است که البته، مرز و معنههای آن در هههر  همه فرهنگ 
بودن پدیده سپاسگزاری به معنههای آن نیسههت کههه همههه از   گیر فرهنگی متفاوت است، اما این همه 

 ,.Bono et al)  کننههد ظرائف آن آگاهی دارند و سپاسگزار همه مواهبی هستند که دارند یا دریافت می 

2004, p. 464 )  .  شناسههی آدمیههان ایفهها  چنانکه گفته شد، ادیان نقش مهمههی در شههکرگزاری و حهه
از والههدین  )  بودن در برابر الطاف خال  و زحمههات دیگههر مخلوقههات  کنند و همواره بر شاکر می 

منظر دینی هم فرض   کنند، اما حتی از کسی که حقی بر گردن آدمی دارد( تأکید می  گرفته تا هر 
بر این است که سپاسههگزاری چنههدان هههم مههورد توجههه نیسههت و شههمار انههدکی از افههراد واقعههاً  

  1سپاسگزار هستند. 
ههها  ، برخی از پژوهش ادبیات بحث در زبان فارسی چندان عریض و طویل نیست. با این حال 

و یهها    ( 1۴03،  آجیلیههان و دسههت یب )  اند و نه دقیقاً سپاسگزاری( با شکرگزاری پرداخته )  به تفاوت قدردانی 
،  پههور و دیگههران ولی )  اند ، نقش آن در مناسبات زناشویی را بررسی کرده عمدتاً در کنار چند عامل دیگر 

هایی نیز کههه  . یکی از معدود پژوهش ( 1۴0۲،  م شمس اسفندآباد و دیگران 1۴0۲،  نامور و جعفری سندیانی م  1۴0۲
بر تبیین مُدلی مفهومی از سپاسگزاری تکیه کههرده اسههت بهها انتخههاب برگههردان »قههدردانی« بههرای  

Gratitude شناختی را مؤلفه اصلی در این احساس اخلاقی  ، مؤلفۀ  داوری ، در عمل با نوعی پیش
. حههال آنکههه  ( 1۴01،  اصههفهانیان و دیگههران )  قلمداد کرده و سپاسگزاری را با قدرشناسی خلط کرده است 

صورت مشخص مههورد   عنوان یک احساس اخلاقی را به  ، ماهیت سپاسگزاری به رو پژوهش پیش 
داده است.    واکاوی قرار 

عههلاوه بههر    ق آن ت یم اند، اما در  و در موارد متعدد، آدمیان به سپاسگزاری دعوت شده   عهد جدید و    عهد قدیم اگرچه در  .  1
ها نیز اشاره شده است. این بارها به ناسپاسی و عدم شکرگزاری بیشتر انسان 
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،  ایههن احسههاس م زیههرا عمههدتاً  کننههد می   ف ی تعر   ی اخلاق   احساس   ک ی عنوان  را به  ی سپاسگزار  برخی 
است که نشانگر دغدغههه و و نگرانههی از بهههروزی و رفههاه حههال دیگههری    ی رفتار محرو و نیز ناشی از  

تعهههدات    ا یهه   معیارههها   که فرد نتواند   کنند ی عمل م   ی که زمان   ی بر خلاف دیگر احساسات اخلاق باشد.  
  ی کمههک بههه فههرد   زه یهه فههرد انگ   ک یهه که    ی زمان   ا ی احساس گناه و شرم(    مانند )  را برآورده کند خود  مهم  

گیرنده یهها   فرد   شود که می فعّال    ی وضوح زمان  به   ی ، سپاسگزار ( ی م ل شفقت و همدل )  رد را دا   ازمند ی ن 
 .  ( Bono et al., 2004, p. 465)  دیگری باشد  سوی  پذیرای یک رفتار یاریگرانه اجتماعی از 

دیگههری از  که    ی منفعت   ی در ازا   که م بت است   ی واکنش عاطف  ک ی  ، سپاسگزاری به تعبیر برخی 
.  ( Carr, 2016, p. 73)  شههود پدیدار می ،  در ارائه آن داشته است   ی سع   ا به فرد رسانده ی   سر عمد و اراده 

برشههمرده و    ی سپاسههگزار را بههرای    ی اجتمههاع   ۀ جنب   ا ی   ی سه کارکرد اخلاق  او  مک کالوچ و همکاران 
 : کردند  بررسی 

 ی اخلاق نشانگر    ک ی   عنوان  به   ی سپاسگزار .  1

رفههاه و  قصههد دارد    ی گههر ی که شههخص د   شود ی م   ی ناش   ی آگاه   ن ی معمولًا از ا   ی سپاسگزار   احساس 
نشههانگر    ک یهه   ایههن اسههت کههه هماننههد   سپاسههگزاری کارکرد  براین،  . بنا دهد   ش ی شما را افزا   بهروزی 

مههردم    دهههد بررسی این احساس نشان می .  ( McCullough et al., 2001, p. 254)  د کن عمل می   ی اخلاق 
. همچنههین  کننههد ی مهه   ی سپاسههگزار   شههتر ی بههر اسههت ب نههه ی هز   کوکههار ی فههرد ن   ی که برا   یی ا ی مزا   در برابر 

  رمنتظههره ی غ کاری که  ی کوکاران ی را در پاسخ به ن  ی سپاسگزار  ن ی شتر ی مردم ب  دهد ی نشان م   قات ی تحق 
م لًا وقتههی یههک  )  ی روابط خانوادگ در دل    ، عنوان م ال  . به کنند ، تجربه می ند ده ی م  آنها انجام  ی برا 

 . د متری دار ک   ی فرد احساس سپاسگزار  کند( برادر به خواهرش کمک می 
اساس غریزه است.   کند این رفتار خوب از سر وظیفه یا بر شاید به این دلیل که فرد گمان می 

دارد منتفههع   دیگر آنکه افراد وقتههی از کسههی کههه در مرتبههۀ اجتمههاعی بههالاتری از آنههها قههرار  نکتۀ 
مرتبه خههود سههود  کنند تا وقتی که از فرد همسان و هم شوند، بیشتر احساس سپاسگزاری می می 

برده باشند. چرا؟ شاید چون رفتار افراد بالاتر از خود را بیشتر از سر تامّل و اراده خیههر ارزیههابی  
تواننههد  کنند در برابر آنها کاری جز سپاسگزاری و بیههان ایههن احسههاس نمههی کنند یا گمان می می 

   (. Bono et al., 2004, p. 467)  انجام دهند 
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 ی اخلاق   انندۀ ز ی انگ بر   ک ی   عنوان  . سپاسگزاری به 2

  دوران دبیرسههتان در ننههد ک ی کههه تصههور م  ی زنههان هههای اولیههه معلههوم شههد اساس برخی پژوهش  بر 
  منههدی ی و دغدغههه نگرانهه  ی بههرا  ی شههتر ی ب ۀ ز ی انگ  ی انسال ی اند در م گرفته  قرار خود   ان ی تأثیر مرب  تحت 

شکل دقی  روشن نیست. بعههدها و در   میان به  این  نقش سپاسگزاری در ند، اما  ر دا   جامعه نسبت به  
و رفتارهههای صههحیح پیههدا شههد.    سپاسههگزاری   ن ی از رابطههه م بههت بهه   ی تههر به شههواهد    دو دهۀ اخیر 

م ال، معلوم شد هر چقدر سپاسگزاری افراد بابت انتخاب داوطلبانه آنها توسط یک سههرگروه   برای 
دادن هدیه به سههرگروه یهها کاپیتههان هههم افههزایش   یا کاپیتان بیشتر باشد احتمال جبران این انتخاب و 

یههک عامههل    ی سپاسههگزار شههود. در مجمههوع،  تر نیز مههی ، پررنگ یابد و این روند با افزایش سن می 
است    ی حالت م بت ذهن   ک ی دارد.    ی بالایی روبخش ی ن ی انگیزشی و  ژگ ی و  نیز هست و  بخش انگیزه 

  ی محبّتهه   ه بهه   ی پاسههخ تنها  م زیرا نههه شود شونده منتقل می به سپاسگزاری اقدامات م بت    ی که از طر 
.  نمایههد را در آینده تسهههیل مههی گیرنده  ی آمیز از سو ، بلکه اعمال محبّت م ی کن ی م  افت ی است که در 

بههه  آن  منههافع    تسههرّی منجههر بههه  ،  ن ی ر یّ بازگرداندن منافع به خ   ی به جا   ی سپاسگزار ،  ی تکامل   منظر  از 
،  هههش د  محههور انسههان حههول  ی از زنههدگ  ی ا که بخههش عمههده  آنجا  شود. از نیز می اشخاص ثالث 

انسههان    ی در تعههاملات اجتمههاع   ی مفهوم اصههل   ک ی   ی ، سپاسگزار چرخد و بازپرداخت می   افت ی در 
  زه یهه ممکن اسههت انگ  ی بر اینکه سپاسگزار  مبنی  وجود دارد  ی ا نده ی شواهد فزا ، ن ی بر ا  است. افزون 

 .  ( Harris, 2023, p. 2)  باشد   انه دوست اعمال نوع 

   ی اخلاق   ۀ کنند ت ی تقو   ک ی   عنوان  . سپاسگزاری به 3

  هههای م بههت و رفتار   یهها   و   ه یهه کل   ی اهههدا احتمههال    تواند ی م   سپاس نشان داده است که ابراز    قات ی تحق 
نشههان    جالبی نیز وجود دارند که   ی ها ش ی آزما .  دهد   ش ی افزا   ایدز را داوطلبانه نسبت به افراد مبتلا به  

بهها    سههه ی در مقا   شههود ی از آنها تشکر م   شان ی ها خاطر تلاش  که به  ی کوکار ی ن افراد خیّر و که  د ن ده ی م 
و  مایههل بههه کمههک بههه دیگههران    شتر ی ب ،  شود ی از آنها تشکر نم   کارهای خیرشان خاطر  که به  ی کسان 

ویههژه در   موضههوع داب بههه   ک یهه بههه    راً ی اخ   ی سپاسگزار   (. Bono et al., 2004, p. 468)  بودند   شتر ی تلاش ب 
و  هههای  مزیّت   ل یهه ای بههه دل انههدازه  تهها   ن ی که ا   ست ی ن   ی شده است. شک  ل ی تبد  گرا م بت  ی شناس روان 

سلامت    م ی از زندگ   ت ی رضا ،  ی ذهن و آسایش  با رفاه    ی م ال، سپاسگزار  م بت آن است. برای وجوه 
  ط ی بهبههود شههرا بههه    حدود م   آن های  ، مزیّت ن ی بر ا  . افزون ی مرتبط است فرد   ن ی روان و بهبود روابط ب 
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باشههد و   داشته   ی و اخلاق   ی ممکن است ارزش اجتماع   ن ی همچن   ی . سپاسگزار ست ی فرد ن   ی شخص 
  ی کههارکرد   ی دارا   ی سپاسههگزار   برخی معتقدنههد ،  عنوان م ال  . به ابد ی گسترش    ز ی ن   دیگران به  فواید آن  

  توانههد ی م   ی سپاسههگزار به این معنا کههه   شود ی م بیشتر  ی اخلاق  ی است که منجر به رفتارها  ی اخلاق 
  جههاد ی را ا   ی گههر ی د زمینههه عمههل خههوب  ،  عمههل خههوب   ک ی که    یی ، جا کند   جاد ی ا ای زنجیره اثر  ک ی 
  ی ها در سههال .  ( Morgan et al. 2014, p. 3)  زنههد را رقههم مههی   ی م بههت دادها ی از رو   ی ا چرخه و    کند ی م 

  ی در زنههدگ   ی سپاسههگزار   رات ی و تههأث   ت ی نسبت به ماه نیز  لسوفان ی شناسان و ف جامعه  ان ی در م ، ر ی اخ 
طههور   بههه   ی سپاسههگزار   ی شگ ی ابراز هم اساس آن   ای صورت گرفته که بر تأملات تازه بشر    ی اجتماع 

  ی عههاطف   ی ر ی پذ ، انعطاف روابط   ش ی افزا ،  ی یاریگرانه اجتماع   ی ها نگرش   ش ی با افزا   ی فرد منحصربه 
 .  ( Harris, 2023, p. 1)  مرتبط است   مسائل و دیگر  

 سپاسگزاری تعریف 

، ممکن اسههت خیلههی زود پاسههخی آمههاده در  چیست  « ی »سپاسگزار اگر از ما بپرسند که تعریف 
تههازه اسههت.    ی نگههاه مداقه و    مستلزم   اختیار داشته باشیم، اما این پرسش چندان هم ساده نیست و 

در علههوم  بههویژه    - از حههد   ش ی بهه   ی ، اتکهها در ادبیههات بحههث سپاسههگزاری   نخستین مشکل عمههده 
،  تکرار تعاریف پژوهشگران پیشین به    ل ی و تما   ی از سپاسگزار   ی فرهنگ ل ت   ف ی تعار   ر ب   - ی اجتماع 
ساز اسههت. اگههر  موجود مشکل   ف ی اتکا به تعار   ن ی . ا تلاش و تامّل برای کنکاش در آن است بدون 

مسههتلزم آن    ی از آنچههه سپاسههگزار   ی مهمهه   ۀ جنبهه   شههود ارجاع داده می که مکرراً به آنها    ی سندگان ی نو 
، توجه به درو عمههومی و روزمههرّه از  ها برای رفع این کاستی یکی از راه چه؟   رند ی بگ  ده ی است را ناد 

نظر بههه درو  سپاسگزاری است. البته، این توجه به معنای لزوم پذیرش کامل آن نیست، اما عطههف 
تواند کمک کند تا ما از چارچوب خشههک تعههاریف فلسههفی فراتههر رویههم.  عموم از یک پدیده می 

وابسههتگی بههه دیگههران   بسندگی و عدم خود برخی معتقدند  یابیم که  م ال، در اثر این توجه درمی  برای 
دیگههران  سخاوت و بخشههش  چنین افرادی پذیرش    های رشدیافته است و در نتیجه، از کمالات انسان 

  یهها   ز یهه انگ نفههرت   تواند کنند. چیزی که می را به معنای نوعی وابستگی تفسیر می  و آن   نند ی ب ی را دشوار م 
هههای دیگههران اسههت و  مشههتاق دریافههت کمههک و سههخاوت که    ی کس ،  ز این منظر د. ا باش   ز ی آم ن ی توه 

بایی ندارد  کردن   ی سپاسگزار دنبال آن از   به   خواهد بود.   وار و برده  منفور   ی ت ی شخص نیز ا 
ای کههه  نفع به سود یهها فایههده واکنش مناسب فرد ذی  توان گفت سپاسگزاری عبارت است از می 
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برد کههه فیلسههوفان و  دیگری به او رسانده است، اما همین تعریف ساده از چند ابهام جدّی رنج می 
 شناسان را به خود مش ول ساخته است.  روان 

است. مقصود از دیگری چیسههت؟    « ی گر ی »د ، مسئلۀ  چالش نخست در برابر این تعریف رایج 
… را از دایههره   ، طبیعههت و ، هسههتی آیا دیگری تنها شامل آدمیان است؟ اگر چنین باشد، یعنی خدا 

ایم. حال آنکه ما احتمالًا بارها سپاسههگزاری از ایههن منههابع خیههر و موهبههت را  بحث بیرون گذاشته 
 ایم.  تجربه نموده 

است. آیا دیگری باید کمک و سودی که در حهه  مهها روا داشههته را از    »اراده« چالش دوم مسئلۀ  
،  م ال، آیا در یک هوای خوب یا مشاهده یک منظره زیبهها  سر عمد و آگاهی انجام داده باشد؟ برای 

پای اراده طبیعت یا هر چیز دیگری در میان است؟ مهربانی یک گربههه ملههوس یهها یههک بههرّه نههاز و  
 کنند؟ کوچک با ما مستلزم سپاسگزاری است؟ آیا آنها آگاهانه و از سر اراده به ما محبّت می 

، آیهها  بودن کمههک دیگههری  نظر از آگاهانه و ارادی  چالش سوم مسئله خیرخواهی است. صرف  
گیرد؟ فرض کنید آیدا از سههر حسههادت یهها عصههبانیت   خیرخواهی و ارادۀ خیر نیز باید مدّنظر قرار 

شود شیراز در روزهای آغههازین سههال یههک    مانع سفر نوروزی مهسا به شیراز شود، ولی بعداً معلوم 
، آیا مهسا باید بابت ل و سفر و رفع خطههر از آیههدا تشههکر کنههد؟ آیهها  سیل ویرانگر را از سر گذرانده 

رف رسیدن فایههده بههه مهسهها از طریهه  آیههدا  ولههو  )  وجود انگیزۀ خیرخواهی در آیدا مهم است یا ص 
رسههانی لزومههاً بهها  توان در ذهههن آورد کههه فایههده های گوناگونی می کند؟ م ال ناخواسته( کفایت می 
، سودمند است، امهها انگیههزه  چه انگیخته و پیامد کار  رسان همراه نیست و اگر خیرخواهی فرد فایده 

 بسا بدخواهانه بوده است.   ، خیرخواهانه نبوده و چه از انجام آن 
چههالش سههوم   چالش چهارم، مسئلۀ سودرسانی اسههت. ایههن نکتههه بههه نههوعی در نقطههه مقابههل 

کنههد، امهها در  ، مهسا را راهی سفر می دارد. فرض کنید آیدا از سر خیرخواهی و با انگیزۀ خوب  قرار 
بیند. آیا به دلیههل پیامههدهای بههد سههفر  بینی مهسا آسیب جدّی می پیش  این سفر به دلایلی غیرقابل 

 مهسا، او ح  دارد از آیدا سپاسگزاری نکند؟ 
در ادامه، تلاش خواهم کرد به نحوی چهار چالش بالا را بررسی کرده و پاسخی درخههور بههرای  

، مبههانی و  ، تحلیههل معنهها حقیقههت  آنها بیابیم. توجه به ایههن ابهامههات در تعریههف سپاسههگزاری در 
کههه    )  شود   تواند به این فهرست چهارگانه افزوده ملزومات آن است. البته، یک چالش دیگر نیز می 

، از تحلیل مفصل آن پرهیههز خواهههد شههد( و آن اینکههه  حاضر  بودن آن در مقاله   فرض به دلیل پیش 
،  سپاسگزاری از جنس احساس است یا شناخت یا رفتار؟ در پاسخ بایههد گفههت در ایههن پههژوهش 
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گیههرد و طبیعتههاً بههدون  می  ذیل عنوان احساسات اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار   « ی »سپاسگزار 
 نظر است.   گونۀ آن بیشتر مورد ، ماهیت احساس شناختی یا رفتاری آن انکار وجوه 

 محرک احساس سپاسگزاری

  گههران ی د   منههافع حاصههله از   ی خاطر برخ  . شخص به گران ی د   ی ها خوبی  است به   ی پاسخ   سپاسگزاری 
معمههولًا  ،  د یهه کن ی م   ی احساس سپاسگزار   ی است که وقت   ا بدان معن   ن ی کند. ا ی م   ی احساس سپاسگزار 

  را   د ی هسههت   قههدردادن او کههه    فههردی و    نفههع ی عنههوان ذ  بههه   د یهه ده ی م   ت ی را که به او اهم   ی شخص   ا ی خود  
پاسههخی    او، بلکه   واکنشی به تنها  نه   کوکار ی ن   ک سپاسگزاری از ی ، اما  د ی کن ی م   قلمداد   ر یّ خ   ک ی عنوان   به 

از سر اقبال خوب یا شرایط مناسب ممکن است منههافعی بههه مهها  .  است به خیرخواهی و ارادۀ خیر 
رف  کههنم.    ی سپاسههگزار   کههس   چ ی شود که من از ه معمولًا سبب نمی موضوعی    ن ی چن برسد، اما ص 

بههر همههین  دانههم.  ی نم مشخص یک فرد برای خود    ی رخواه ی خ از    ناشی منافع را    ن ی من ا   چرا؟ چون 
  ، اراده خیر و انگیزه دیگری برای نیکوکاری ی سپاسگزار در مورد    ی بحث فلسف   ی اصل   ، مبنای اساس 
البته،  .  ( Roberts & Telech,2019, p. 1)  است   ی احساس اجتماع   ک ی   ی سپاسگزار و به این معنا    است 

ما در مواردی نسبتاً خاص ممکن است سپاسگزار طبیعت یا هستی یا گذشتگان باشههیم، امهها ایههن  
م لًا در پرتو لطف الهی  فرض است که آنها از سر خیرخواهی و  سپاسگزاری هم بیشتر با این پیش 

ایههم. اگههر ایههن  اند و گویی نوعی از آگاهی و اراده را در کار دیههده هایی را به ما ارزانی داشته موهیت 
مواهب طبیعی را ناشی از تصادف یا شانس و یا منبع ایههن مواهههب را فاقههد اراده و آگههاهی بههدانیم  
بسیار بعید است از این مفههاهیم انتزاعههی یهها موجههودات فاقههد اراده و آگههاهی سپاسههگزاری کنههیم.  

.  سههت ی منفعت ن   افت ی در   سپاسگزاری تنها منوط به است، اما    کوکار ی نفع به ن ی پاسخ ذ   سپاسگزاری 
من به دلیل یک مشکل شخصی از ثبت نام در رشتۀ داروسازی دانشگاه تهران انصراف دهههم و  اگر  

، مدیون من خواهههد بههود و بایههد از مههن سپاسههگزاری  در نتیجه نوبت به فرد ذخیره برسد آیا آن فرد 
واکنشههی  .  سههت ی منفعههت ن   کسههب بههه    ی صرفاً پاسخ   توان گفت سپاسگزاری رو، می همین  از   کند؟ 
و  درست    ی ل ی دلا   ا و ب   از سر انتخاب و آگاهی عمل  ن ی و مستلزم آنکه ا دیگری  ی رخواه ی به خ  است 

 . انجام شود رسانی   با هدف خیر 
  ت و درسهه یهها    معطوف به عمل خههوب   شتر ی شجاعت ب   و   عدالت نظیر    ی اخلاق   ل ی از فضا  ی برخ 

  ی بیشههتر نههاظر بههر طبع عشهه  و شههو  ،  ی فکههر   ی کنجکاو ،  ی مانند دوست اخلاقی    ل ی فضا برخی از  
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،  عنوان یک فضیلت  حال، پرسش اینجا است که سپاسگزاری به .  احساس خوب یا درست هستند 
بیشتر جنبۀ احساسی دارد یا رفتاری و دیگر آنکه چه رفتارهایی محرو سپاسگزاری در ما هسههتند؟  

ی  اول احساس  درجه   در  ی لت ی فض  رسد آنچنان که سوفی چاپل معتقد است، سپاسگزاری به نظر می 
کههه   معناسههت  این  تنها به   ن ی ربط به عمل است. ا که بی   ست ی بدان معنا ن   ن ی . البته، ا تا رفتاری   است 

 .  ( Chappell, 2019, p. 245)  دارد و عواطف    حساسات ا   پیوند و قرابت بیشتری با   ی سپاسگزار 
داند که دارای چند ویژگی مهم است: نخست  مدار می چاپل، سپاسگزاری را فضیلتی احساس 

کند که همواره با  اینکه سپاسگزاری یک احساس م بت است، یعنی ماهیت این فضیلت اقتضا می 
یک احساس م بت نسبت به فردی یا چیزی دیگر همراه باشد که باید از او سپاسگزاری کههرد. دوم  

شههونده چیههزی را م بههت  کننده باید در رفتار یا احساسات فههرد سپاسههگزاری اینکه فرد سپاسگزاری 
م ال، ممکن اسههت   واقعاً م بت باشد و خواه نباشد. برای   بداند تا سپاسگزار آن باشدم خواه آن چیز 

انههد انسههان  ایههد سههبب شههده هایی که در کودکی از پدر یا مادرتههان خههورده شما معتقد باشید کتک 
حقیقههت ایههن   تری بشوید و از این بابت سپاسگزار آنها هستید. ممکن است در خودساخته و قوی 

بینید، یعنی سپاسگزاری لازم و معنادار اسههت.  گونه نباشد، اما همین که شما ماجرا را این گونه می 
  ی بههرا   شههه ی هم   ی شههود. سپاسههگزار حههال معطههوف می   ا ی معمولًا به گذشته    ی سپاسگزار سوم اینکه  

  ویههژه  ، بههه لسههوفان ی از ف   ی اسههت. برخهه   حههال انجههام آن در    ا یهه انجههام داده    ی اسههت کههه کسهه   ی کار 
اسههاس   یعنههی بههر )  فههرض کننههد   انههه نگر   نههده ی را آ اخلاقههی  ل ی دارند که همه دلا  ل ی تما ، پیامدگرایان 

یهها در حههال   داده    مهها معمههولًا در آنچههه در گذشههته ر    ی سپاسههگزار  ل یهه (، اما دلا پیامدهای بعدی 
دسههت   بههه   ی از سپاسگزار   نده ی ممکن است در آ   ه ای ک ده ی فا   چ ی ، نه در ه است نهفته است دادن  ر  
دهیههد در آینههده بههه سههود مههن انجههام دهیههد،  حتی وقتی من از شما بابت کاری که قول می . م ی آور 

دهم و اگر اکنههون یهها در  واقع، به قول شما در حال حاضر واکنش نشان می  کنم در سپاسگزاری می 
  ی سپاسههگزار شههود. چهههارم اینکههه گذشته چنین قولی نداده باشید نیازی به سپاسگزاری دیده نمی 

 .  ( Chappell, 2019, pp. 252-254)  د ده یک رفتار سخاوتمندانه ر  می  همیشه در مقابل 

کند دو ادعای رقیب را به چالش بکشد. اول این ادعهها  چهارم سعی می  چاپل در مقام بیان نکته  
  تههوان ی م کند که سپاسگزاری باید معطوف به یک رفتار عمدی و اختیاری باشد. به باور او  را رد می 

، مههن  عنوان م ال  به سپاسگزار دیگران بود.    ، ستند ی ن و اختیاری    ی که عمد  یی زها ی از چ  ی ار ی بس  ی برا 
که شاید خود شما هم ندانید چرا و از   حالی  در  د ی دار  وست توانم سپاسگزار باشم که شما مرا د می 

  ی کههار   ی از شههما بههرا   تههوانم ی مههن م   . بههاز هههم ایههد کی و کجا نسبت به من محبّتی عمی  پیدا کرده 
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ایههد. م ههال خههود  در قبال من رفتاری خاص داشههته ناخواسته   که  ل ی دل  ن ی به ا  قاً ی م دق سپاسگزاری کن 
نشههین،    دپوسههت ی سف   یک محله پوست هستم و در    اه ی من س چاپل در این باره این است: فرض کن  

تههو  ، امهها  کننههد ی نگاه م همه با تعجب به من  و  شوم ی م  کافه  م من وارد کنم زندگی می  نژادپرست اما 
حتههی بهها توجههه بههه  و    ی نهه ک ی م از من استقبال  با لبخند  ،  ی کن ی کار را م  ن ی داری ا ی بدون اینکه بفهم 

 .  ( Chappell, 2019, p. 254)  ی کن می ت باز  خود  من در کنار   ی برا  یی جا شلوغی آنجا  
این است که ما همیشه از    چهارم قصد رد ضمنی آن را دارد  دومی که چاپل با طرح نکته   ی ادعا 

  ک یهه   ۀ فهه ی وظ   ن یهه ، ا عنههوان م ههال  . بههه و فراتر از وظیفه باشد   1کنیم که تطوعی کاری سپاسگزاری می 
امدادگر است که در زمان شیفت کاری و موظفی خود یک کوهنورد در برف مانده را نجات دهههد  

  ی عههاد   ف ی انجههام وظهها   ن ی در ح امدادگر براین، اگر بنا . اوست  ی ا حرفه  ات تعهد از  کار  ن ی انجام ا  و 
داده کههه  انجههام نهه   ای فراتر از وظیفههه کار    چ ی ، ه را نجات دهد   کوهنورد   جان   ی ، در ساعات کار خود 

نیازی به  واقعاً    نظر شما چیست؟ .  لازم باشد کوهنورد نجات یافته یا عزیزان او سپاسگزارش باشند 
کنیمم چه این  تشکر نیست؟ چاپل معتقد است ما از سخاوت و مهربانی امدادگر سپاسگزاری می 

.  ( Chappell, 2019, p. 255)  کار را از سر وظیفه کاری انجام داده باشد و چه داوطلبانه و فراتر از وظیفه 
یهها    باشههد   فراتههر از وظیفههه رفتارهای تطههوّعی و  به    ی پاسخ   د ی اً با الزام  ی گزار سپاس اینکه در هر حال 

 .  ، مورد مناقشه است خیر 

 سپاسگزاری؛ احساسی خوشایند یا ناخوشایند؟

. مهها بهها  آور اسههت ی نگههرش شههاد   ک یهه   به این معنا کههه است.  ند ی احساس خوشا  ک ی  ی سپاسگزار 
سههود  سههاز  یهها زمینههه   ه دهند نشان کنیمم به نحوی که  سپاسگزاری از رفتار دیگری او را خوشحال می 

کههم  و اراده خیرش باشد، اما برخی چنین دیدگاهی ندارند یا دست از حسن نیّت  نیکوکار  فرد  بردن  
ین یا  افراد  ن ی . ا تجربه آنها از احساس سپاسگزاری همواره خوشایند نیست  ، سپاسگزاری را نوعی د 

. در زندگی روزمرّه نیز فراوان  کنند ی م   ی احساس ناراحت و در نتیجه، از وجود آن   بینند ی می بدهکار 
ت کسههی نیسههتیم و یهها بههالعکس   کنیم شود که افتخار می مشاهده می  ، در دل از اینکههه  که زیر بههار منههّ

، بههاری اسههت کههه بایههد آن را از  ، سپاسگزاری مدیون کسی هستیم احساس خوبی نداریم. در این نگاه 
همههراه   ی متفاوت  ی با احساسات منف تواند ی م  ی دهد که سپاسگزار ی نشان م  ها داده روی دوش برداشت. 

 
1. supererogatory 
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ین باشد:  ،  یی کهها ی مههردان آمر ، طی یک مطالعه در میههان  م ال عنوان  به خجالت. یا  و  گناه ، احساس د 
  ای دیگر در بریتانیهها مطالعه . در  دانستند ی م   رکننده ی احساس تحق   ک ی را  ی سپاسگزار  معلوم شد آنها 

، ارائه دهند. سههپس فهرسههت  دانند مرتبط می   ی را که با تشکر و سپاسگزار   ی خواستند کلمات   افراد از  
،  کردنههد ی اسههتفاده م   شههتر ی که ب   ی از کلمات   ی تر به فهرست کوتاه   دست آمده را  به   کلمات   ز ا  ی م ی عظ 

کننههد.    ی بنههد تر رتبه خلاصه   ی خواستند تا کلمات را در فهرست   گر ی د   ی از افراد   بعد محدود کردند و 
مههرتبط   ی را بهها کلمههات منفهه  ی سپاسههگزار ههها بههیش از آمریکههایی ها یی ا ی تان ی بر در پایان معلوم شد 

م  نیسههت احساس م بههت    ک همواره ی   در فرهنگ بریتانیا   ی سپاسگزار ،  . به باور پژوهشگران دانند ی م 
در ارتبههاط    ی شرمسههار و  ، تعهههد  ماننههد احسههاس گنههاه   ی منفهه   ی زیههرا مههردم آن را بهها احساسههات 

 .  ( Carr, 2016, p. 60)  بینند می 
گویههد:  می  « ی »بزرگمنش و در توصیف فضیلت نیکو مخوس  اخلاق در همین راستا ارسطو در  

  ورزدم ی احتههراز مهه   گههران ی د   ی ک ی از ن   ی از برخوردار   ی ول   کند ی م  ی ک ی ن  گران ی ، به د »انسان بزرگمنش 
  ی ها کههار انسههان   گههران ی د   ی ههها ی والا است، اما بهره بردن از خوب  ی ها کار انسان  کردن  ی ک ی چون ن 
،  ( 1۴۲ ، ص 1398،  ارسههطو )  کنههد« ی با اکراه تقاضهها م   ا ی ندارد    یی تقاضا   ی . مرد بزرگمنش از کس ه ی فروما 

رسد ارسههطو هههم معتقههد  ای دارد؟ به نظر می اما چرا یک انسان بزرگمنش ارسطویی چنین روحیه 
تههوان گفههت او مخههالف  شههدن و سپاسههگزاری بایههد در حههد ضههرورت باشههد. نمههی  است مدیون 

کنههد کههه  ای زنههدگی مههی گونههه داند کههه به سپاسگزاری است، ولی انسان آرمانی و والا را کسی می 
نیازمند دیگران نیست و یا کمترین زحمههت را بههرای آنههان دارد. گههویی ارسههطو نیههز معتقههد اسههت  

 ، احساس خوشایندی نیست.  احساس سپاسگزاری 
تههوان  بحث بر سر این است که خوشایند نبودن احساس سپاسگزاری به چه معناست؟ آیهها مههی 

رسد تمههام ایههن ناخوشههایندی  بودن گرفت؟ به نظر می  بودن آن را به معنای ناپسند یا بد  ناخوشایند 
ریشه در تداعی برخی مفاهیم و موضههوعات نظیههر دیههن و بههدهی و منههت دارد، امهها ایههن تههداعی  

کنههد. البتههه، در برخههی  بههودن اخسههاس سپاسههگزاری کفایههت نمههی  تنهایی بههرای اثبههات منفههی  به 
، جنبههۀ منفههی  توان اذعان کرد که ایههن احسههاس های خاص و بافتارهای اجتماعی ویژه می فرهنگ 

اشرافی که ارسطو با آن حشر و نشر داشت و یا جوامههع    بالایی دارد. در جامعۀ یونان باستان و طبقه 
شدن به سپاسههگزاری   بودن و ملزم  ظیر آمریکا یا بریتانیا معلوم است که مدیون شدّت فردگرایی ن  به 

نباید چندان احساس گیرا و زیبایی باشد، اما در جوامع شرقی یا در کشورهای اسههلامی یهها عربههی  
کههردن بههه   ، یافتن و توجه ، یکی از تکالیف اخلاقی فرد ها معلوم نیست چنین باشد. در این فرهنگ 
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حقوقی است که بر گردن او مانده یا خواه ناخواه تا ابد خواهد ماند. در نگاه یک انسههان شههرقی یهها  
، معلمههان و همههۀ کسههانی اسههت کههه بههه نههوعی  ، انسان مدیون پههدر و مههادر یک مسلمان باورمند 

، پدیدارشناسههی احسههاس سپاسههگزاری  عنوان م ههال  اند. به پیدایش و پرورش او نقش ایفا کرده  در 
تههر  حلی باشد بههرای درو عمیهه   تواند راه ، می یک فرزند از پدر و مادرش در نگاه شرقی یا مؤمنانه 

خههواهم مشههقت بههارداری و زایمههان و  این احساس و معنای آن. من با سپاسگزاری از مههادرم نمههی 
فرض من این است که این زحمههات   کنم. پیش   جب ان شیردهی و تربیت و مراقبت شدید از خود را  

ای است از پذیرش این حقیقت و اذعان  جبران هستند. سپاسگزاری من نشانه  فرسا غیرقابل طاقت 
، جنبههۀ جبرانههی  ، احسههاس سپاسههگزاری دادن عش  متقابل. از ایههن منظههر  به آن، راهی برای نشان 

ههها.  و جبران هزینههه  نیست راهی باشد برای بازپرداخت دیون  چندان پررنگی ندارد و از اساس قرار 
موقع پس بدهم، اما در باطن یا حتی در ظههاهر سپاسههگزار شههما   ممکن است من قرض شما را به 

یا خواسته باشم کار م بت شههما را  ، این امکان وجود دارد که من بدون اینکه بتوانم  نباشم. برعکس 
ایههد. در روابههط عاشههقانه یهها  هایی باشم که در ح  من روا داشته جبران کنم، کاملًا سپاسگزار نیکی 

خوبی بههرای خوشههایند و  تههوان بههه توان درو کرد. از این زاویه می خوبی می خانوادگی این معنا را به 
بههودن آن را ناشههی از تعمههیم   بودن احساس سپاسگزاری استدلال کرد و ناخوشایند یا منفههی  م بت 

 یک وضعیت فرهنگی خاص قلمداد کرد.  

 شرط عاملیت در سپاسگزاری

  2و سپاسگزاری سههه جزئههی   1بر مبنای دو رهیافت سپاسگزاری دوجزئی   سپاسگزاری بحث  ادبیات  
، سپاسگزاری از رابطه میههان سههه عنصههر اصههلی محقههّ   . در رهیافت سه جزئی گرفته است  شکل 

، دیگر خبری از عنصههر  گیرنده، اما در رهیافت دو جزئی منفعت و    منفعت ،  دهنده منفعت   گردد: می 
گیرنههده. رهیافههت  دهنده نیست و سپاسگزاری محصههول رابطههۀ منفعههت اسههت بهها منفعت منفعت 

چههون در ایههن    4ای. جزئی را حههرف اضههافه نامند و رهیافت سههه می 3« ی ا گزاره   افت ی »ره دوجزئی را  
…( سپاسههگزاری خههود را   ، بههرای و ماننههد از )  ، همواره فرد پس از آوردن یک حرف اضافه ساختار 

 
1. dyadic 
2. triadic 
3. propositional 

4. prepositional 
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تههوان  ای یا دوجزئی را مههی کنند. سپاسگزاری گزاره متوجه یک مرجع مشخص و صاحب اراده می 
 .  ( Rush, 2019, p. 1)  مند نامید سپاسگزاری غیرجهت 

حقیقت سپاسگزاری نیست   مند در ، دوجزئی یا غیرجهت ای برخی معتقدند سپاسگزاری گزاره 
ابتهاج و رضههایت خههاطر. چههرا؟ چههون   م ال، قدرشناسی یا  و باید آن را چیز دیگری نام نهاد. برای 

کنههد و  فرد در این سنخ از سپاسگزاری در عمل از هیچ کس یا چیزی سپاسههگزاری نمههی  واقع،  در 
نمایههد.  اش را ابههراز مههی ، شعف و شادمانی یا رضایت یا آگاهی و قدرشناسی تنها با بیان حال خود 

گرفتههه پیرامههون موضههوع   ، یکههی از مباحههث مهههم در تاریخچههه و ادبیههات شههکل روی همههین  از 
بخش لازمۀ تحقّ  سپاسگزاری است  سپاسگزاری این است که آیا دخالت یک فرد/ پدیده منفعت 

انگیز یا هوای خوب سپاسگزار هسههتم، یعنههی الزامههاً بایههد پههای  یا خیر، یعنی اگر من این صبح دل 
صههورت   کسی در میان باشد که این صبح را دل انگیز یا این هوا را را خوب و مطبوع کرده و من بههه 

، مؤلفۀ عاملیت را باید یکههی از شههروط ضههروری  مشخص سپاسگزار او باشم؟ آیا در سپاسگزاری 
 قلمداد کرد؟ 

وجههود یههک عامههل  شههرط  دو  به    عاملیت شرط  اند  چنانکه برخی مانند مایکل راش متذکر شده 
، دوجزئههی یهها  ای . سپاسههگزاری گههزاره شههود می   م ی تقسهه مندی عامههل  شههرط قصههد   بخش و منفعت 

  بخشههی برای تحقّ  آن نیاز بههه هههیچ عامههل منفعههت است که  ، نوعی از سپاسگزاری  مند غیرجهت 
، از سههر قصههد و اراده  بخش و در نتیجه، از اساس بحث بر سر اینکه این عامل منقعت ندارد   وجود 

عاملیههت یهها  شههرط  اگههر قائههل بههه  ،  ایههن  بههر  . بنا ، منتفی است خاص چنین قدم خیری برداشته یا نه 
امکههان  توان ادعا کرد  می ،  برعکس   ا ی .  ی ساختیم را منتف   ی ا گزاره   ی سپاسگزار ،  قصدمندی آن باشیم 

 .  ( Rush, 2019, p. 10)  کند ی را رد م یا قصدمندی    عاملیت شرط  ،  ای گزاره   ی سپاسگزار   تحقّ  
بگذارید ابتدا یکی از دو ش  شرط عاملیت در سپاسگزاری، یعنی شههرط قصههدمندی عامههل را  

الدین سراج تأثیر بسههیاری  های حسام بررسی کنیم. من از آوازهای محمدرضا شجریان یا تصنیف 
ام.  دادن عمیهه  بههه آنههها پیههدا کههرده  هایم را به نوعی از دل گههوش ام و سرنخ برخی از نوشته پذیرفته 

توانم یا باید سپاسگزارشان باشم، اما آیهها ایههن دو از اسههاس  براین، من مدیون این دو هستم و می بنا 
نظیههر مههن از اسههاس وجههود  شناختند؟ آیا هنگام پیدایش برخی از آن آوازهای شاهکار و بی مرا می 

ام؟ اگر قائل به شرط قصدمندی برای سپاسههگزاری باشههیم، یعنههی مههن در صههورت  خارجی داشته 
رضی با شجریان یا سراج نیازی به سپاسگزاری از آنها ندارمم چون آنههها در تولیههد آثارشههان  دیدار ف 

اند، اما آیا واقعاً چنین است؟ وقتی من یک اثر  قصد الهام بخشیدن یا خیر رساندن به من را نداشته 
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خوانم، چه؟ باید سپاسگراز آنههها  بینم یا کتابی از ارسطو را می تاریخی از سلسله هخامنشیان را می 
 باشم؟ چگونه و چرا؟ 

توان بحث باید/ الزام اخلاقی در سپاسگزاری را فعههلًا  شدن کار می  تر رسد برای ساده به نظر می 
را باید در شمار وظایف اخلاقههی بههه   کنار گذاشت، یعنی اینکه ما ملزم به سپاسگزاری هستیم و آن 

کنیم و تنههها فههرض  چه بح ی بسیار مهم است، اما در اینجا از آن عبور می  ، اگر حساب آوریم یا نه 
البتههه، بههه معنههای  )  ، انتظههار مههدار گیریم که سپاسگزاری خوب است و از انسههان اخههلاق را بر این می 

 ، خیرات و منافعی که نصیبش شده سپاسگزار باشد.  ها رود در برابر خوبی الزام( می  عدم 
بههودن   ، شههرط ای یا به تعبیر دیگر براین، در اینجا تنها دربارۀ معناداری و امکان سپاسگزاری گزاره بنا 

گههوییم. مایکههل راش معتقههد اسههت شههرط قصههدمندی عامههل  یا نبودن مؤلفههه عاملیههت سههخن مههی 
بخش بسیار مضی  و سختگیرانه است. کههاملًا ممکههن و معنههادار اسههت اگههر مههن بههه کسههی  منفعت 

  ای! مههن از تههو ممنههون و سپاسههگزارم« دانی چه خدمتی بههه مههن کههرده خودت هم نمی   بگویم: »تو 

 (Rush, 2019, p. 10 ) کههه راش   ، اما در اینجا یک چالش جدّی وجود دارد و قضیه به همههین سههادگی
هایی نظیر خوانههدن کتههاب ارسههطو یهها شههنیدن آواز شههجریان یهها  کند نیست. در مورد م ال فکر می 

صههورت مشههخص در   چههه بههه  ، اگههر توان ادعا کرد خالقان این آثار مشاهده برخی آثار تاریخی می 
ای  صورت عام و کلی چنین قصد و اراده  اند، اما به رسانی نداشته  مورد من قصد خاصی برای خیر 

را    نیکو اامخوس  اخلاق ، ارسطو  اند. معلوم است که کسی تخت جمشید را برای من نساخته داشته 
،  برای مطالعه من ننوشته یا شجریان آوازهای دستان را برای من نخوانده است، اما همه این بزرگههان 

اند که مههن را نیههز در برگرفتههه اسههت، یعنههی ایههن  ای کلی و قصدی عام در خل  این آثار داشته اراده 
چه قصدی کلی و نامتعیّن، امهها اگههر   اندم اگر نهادن ساخته شده شدن و به قصد اثر  کارها برای دیده 

تههوان از معنههاداری یهها  واقعاً حتی چنین قصد کلی و نههامتعیّنی هههم در میههان نبههوده باشههد بههاز مههی 
اگر نگوییم الزام( سپاسگزاری سخن گفت؟ در چنین حالتی چه نیههازی بههه سپاسههگزاری  )  خوبی 

شههود از  کند و سههبب مههی احتیاطی و رانندگی بدش با ماشین شما تصادف می هست؟ کسی با بی 
  ، تههنش و فهمیم به علت نقص فنی و بهها ایجههاد تههرس پرواز هواپیما جا بمانیدم پروازی که بعداً می 

استرس در مسافران به مبدا بازگشته است. آیا شما باید در دل خود و یا در صورت مواجهههه دوبههاره  
با راننده خاطی از او سپاسگزار باشید؟ باید و الزام به کنارم آیهها سپاسههگزاری از او معنههایی دارد؟ او  

تههوان گفههت بههه نههوعی بهها  تنها قصد عام یا خاصی برای خیر رساندن به شما نداشههته، بلکههه مههی نه 
شههود آن را  توان گفت آنچههه مههی اش قصد آسیب به شما را هم داشته است. در اینجا می مبالاتی بی 
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تواند قصههدمندی  ای تنها می دفاع است و سپاسگزاری گزاره  شرط قصدمندی عام نامید کاملًا قابل 
 خاص را زیر سؤال ببرد.  

شههرط   ، همچنههان از عههدم کس دیگری بخواهد با ت ییههر در م ههال مههن  ممکن است راش یا هر 
حتی قصدمندی عام( دفاع کند و بگوید اگر پروازی که شما در اثر تصادف با راننههده  )  قصدمندی 

معناست؟ به نظر مههن  کرد آیا باز هم سپاسگزاری از راننده بی مبالات از آن جا ماندید سقوط می بی 
 کند. این ت ییر نیز معادله را عوض نمی 

توان گفت آیا راننده خاطی ح  دارد انتظار سپاسگزاری شما از خههودش  دلیل نخست اینکه می 
وقتههی    ! هم نکرد«   ی تشکر خشک و خال   ک ی   ی حت  معرفت ی »ب  تواند بگوید: باشد؟ آیا می  را داشته 

یابیم که انتظار او بجا نیست. حههال آنکههه بسههیاری از  می  کنیم بهتر در از این زوایه به قضیه نگاه می 
اسههاس   به لحاظ منطقی یهها بههر  ای هستند که طرف مقابل گونه الزامات یا حتی انتظارات اخلاقی به 

شهود اخلاقی خود انتظار دارد که تنها به وظیفه خویش عمل کنید و اگر در این زمینه کوتههاهی بههه  
 خرج دهید شما را در دل یا در عما سرزنش خواهد کرد.  

، تبعات ناخواسته کار و منظور  دلیل دوم اینکه پیامد را نباید با نتیجه خلط کرد. مقصود از پیامد 
، تبعات آگاهانه و خواسته آن اسههت. سپاسههگزاری از پیامههدهای اقههدامات دیگههران قطعههاً  از نتیجه 

، خواستنی یا حتی معنادار هم نیسههت. نجههات جههان  لحاظ اخلاقی الزامی نیست. به گمان من  به 
مبههالات  ، پیامد و از تبعات ناخواسههته تصههادف راننههدۀ بههی شما و نرسیدنتان به آن پرواز وحشتناو 

براین، دلیلی برای لههزوم سپاسههگزاری یهها توصههیه بههه آن  است، اما نتیجۀ اقدام آگاهانه او نیست. بنا 
 ندارد.  وجود 

 از سپاسگزاری دینی تا وجودی

ما گاهی خویشتن را در برابر خدا یا هستی یا طبیعت یا یک اندیشه یا مفهوم انتزاعی دیههده و خههود  
، معنای سپاسگزاری روشههن  ها بینیم. در اینجا بیش از روابط میان انسان را ملزم به سپاسگزاری می 

کههنم لازم اسههت از او سپاسههگزاری کههنم. ایههن  ای دریافههت مههی شود. وقتی من از کسی هدیههه می 
بگیههرم و از   تنهایی بر قلۀ دماوند قرار  توان سپاسگزاری شخصی نامید، اما اگر به سپاسگزاری را می 

ها نگاه کنم ممکن است سطح دیگری از احساس سپاسگزاری را تجربه کههنم  فراز آن به دوردست 
  ی »سپاسههگزار و گههاهی ایههن پدیههده   توان گفت. به تههازگی می  « ی فراشخص  ی »سپاسگزار که به آن 



19

لاق 
اخ

هاد 
و اب

هنا 
م

 ی  
 ار 

سگ
سپا

س 
سا

اح
ی

  ی سپاسههگزار  ، در مقابل کل  ک ی م ابه  وجود به  ا ی  ی از زندگ ، یعنی سپاس شود ی م   ده ی نام   « ی وجود 
  ی ها در سراسر سههنّت وجودی  سپاسگزاری رسد ی . به نظر م فردی خاص  ا ی  مشخص  فایده  ک ی  از 

تههوان گفههت  تعبیههری مههی  بههه .  ( Harris, 2023, p. 13)  اسههت   مشههاهده  معاصر قابل   ی و فرهنگ   ی مذهب 
ریشه در سپاس یا شکرگزاری دینی دارد. رابرتز سی. رابرتههز معتقههد اسههت    « ی وجود   ی »سپاسگزار 

ساختار سنّتی و کلاسیک سپاسگزاری از جمه نوع دینی آن یک ساختار سه وجهی است که در آن  
« ی »ازههه بابههت بههه سپاسههگزار د  سپاسگزار است که او آن را رویکههرد  »ج«  بمبت  »ب«  از  »الف« 

شههنویم علههی از آرش بابههت  م ههال، مههی  گونه کههه بههرای ، یعنی همان ( Roberts, 2014, p. 68)  نامد می 
توانیم ببینیم که یک مؤمن از خداوند بابت نعماتش شکرگزار است.  زحماتش سپاسگزار است می 

، شکرگزاری/ سپاسگزاری یک پدیدۀ دوسویه است، یعنههی  شناسی ادیان به تعبیر رایج در اصطلاح 
، سپاسههگزار و شههاکر رفتارهههای  ، شاکر و سپاسگزار عنایات الهی هستند و هم خداوند هم بندگان 
1ویژه کارهای تطوّعی و فراتر از حد وظیفه آدمیان است.  درست به 

…( معتقدنههد   ۔ 19۶0،  فیلسههوف اسههترالیایی )  برخی از فیلسوفان دین خداناباور نظیر گراهام اپههی 
اسههاس رهیافههت سههه   ، بههر توانند برای همه رویدادهای م بت زنههدگی خداباوران و مؤمنان منطقا نمی 

یعنههی  ،  ( Oppy, 2023, p. 32)  ، شکرگزار/ سپاسگزار خدا باشند و بابت آنها سپاسگزار خدا باشند جزئی 
تههر  های او راحههت م لًا در سفر( و در اثر رفاقت و مشورت )  اگر من به دلیل آشنایی ناگهانی با یک نفر 

راحتی این اتفاق را به حساب لطف خدا گذاشته و از ایههن بابههت از   توانم به ام نمی صاحب خانه شده 
او سپاسگزاری کنم مگر اینکه دلیلی روشن و منطقی داشته باشم بر اینکه واقعاً خدا این دوست را بههر  

نشینی خلاص کند. نکتۀ دیگههری کههه گراهههام  داده تا از طری  او زودتر مرا از شر اجاره  سر راه من قرار 
اسههاس   کند این است که خداباوران اگر چنین دلایلی در دست ندارند ممکن است بر اپی مطرح می 

م ههال،   ، سپاسههگزار باشههند و بههرای صورت کلههی بابههت همههه اتفاقههات م بههت  رهیافت دو جزئی و به 
نهایههت،   بگویند: شکر که امروز هوا خوب است یا بابت همه اتفاقات خوب این روزها ممنههونم و در 

لحههاظ   کننههد بههه گوید دینداران اگر چنههین مههی ها را متوجه خداوند بدانند، اما اپی می همه این سپاس 
 مند باشند. خاطر و حتی گلایه منطقی باید بابت همه اتفاقات ناگوار و منفی نیز از خدا رنجیده 

های رابطه سپاسگزاری بهها  آنکه بخواهیم از موضوع اصلی خارج شده و به دشواری در اینجا بی  

یمٌ« سورۀ بقره چنین آمده است:    158به عنوان م ال، در انتهای آیۀ  .  1 رٌ عَل  هَ شَاک  نَّ اللَّ عَ خَیْرًا فَإ  هههر کههه افههزون بههر  م  »مَنْ تَطَوَّ
(. 158)سورۀ بقره ، آیۀ   و داناست شاکر  فریضه، کار نیکی کند، خدا  
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، بههرای  مسههلمان   متکلمههان خی از  شکرگزاری در دین بپردازیم تنها به این نکته بسنده باید کرد که بر 
صههورت   ، بههه عقههل   هستند. بههه بههاور آنههها آن    داهت ب قائل به  ،  کر منعم بودن وجوب شُ اثبات عقلی 

لزوم شکر منعم   توان گفت د تا جایی که می دان را واجب می  نعمت  العمل در مقابل ، عکس بدیهی 
،  ( ۲۲1 ، ص 13۶8،  کراجکههی )  نههدارد   جههود   آن نظری دربارۀ  ، اختلاف و میان عقلا  اتفاق عقلاست   مورد 

اسههاس   های الهی بر ، سپاسگزاری ما در مواجهه با نعمت اما اینکه در سنّت فلسفه و کلام اسلامی 
، نیازمند یک پژوهش جداگانه و تأمل جدّی و درازدامن اسههت  جزئی است یا دوجزئی رهیافت سه 

 گیرد.  که با همه اهمیت و جذابیتش در چارچوب هدف و حوصلۀ این مقاله جای نمی 

 رابطه سپاسگزاری با قدرشناسی

منههد  ، معتقدنههد سپاسههگزاری  دوجزئههی و غیرجهههت برخی به دلیل آنچه در قسمت قبل گفته شههد 
البته، بسیاری سپاسگزاری و  .  ( Adler & Fagley, 2005, p. 1)  حقیقت، مصداق قدرشناسی است  در 

گیرند، امهها مههن نیههز هماننههد  دیگر به کار می قدرشناسی را مترادف دانسته و معمولًا به جای یک 
ای دانشههگاه راتگههرز در ایالههت  شناسی کاربسههتی و حرفههه استاد روان  - خانم نانسی اس. فاگلی 

معتقدم چنههین نیسههت و سپاسههگزاری مفهههومی متفههاوت بهها قدرشناسههی و    -نیوجرسی آمریکا  
وجههود    شناسههی قدر   در هایی  جنبه  یعنی است.    شناسی قدر   وجوه یا ملزومات از    ی ک نهایت، ی  در 

از   تههر پدیده پیچیده و والامرتبه  ک ی  شناسی قدر بگذریم از اینکه . ست ی ن  سپاسگزاری  در دارد که  
 .  ( Fagley, 2012, p. 60)  است   سپاسگزاری 

 از:  ، هشت وجه و لازمه قدرشناسی عبارتند منظر فاگلی  از 

   م ی دار   تر کم نداریم یا  آنچه  ی به جا   م ی تمرک  بر آنچه دار .  ۱

  ا یهه مانند سههلامت    ی شود، بلکه موارد محدود نمی   ی ماد  ی ها یی تمرکز بر آنچه شخص دارد به دارا 
ههها  ها را اعم از داشتنی توان گفت فاگلی دارایی می .  شود را نیز شامل می فرد  ی پیش  روی  ها فرصت 
هایی از این موضوعات بههودنی  … نمونه  ، محبوبیت و ، عش  داند. احساس رضایت ها می و بودنی 

 شوندم زیرا ماهیتاً انتزاعی هستند و جنبۀ ذهنی دارند. ، کمتر دیده می هستند. اتفاقاً این امور بودنی 

 ی  ندگ   ا ی   یی با ی   ،  هت ی طب  مواج ه با در    تهانی احساس  .  2

هههر  بهها    یی مههاورا   ا یهه   ی معنههو ،  ی عاطف     ی ارتباط عم احساس تعالی موجود در قدرشناسی نیز شامل  
تولد یک نوزاد یا یک پدیده مقدّس است. این وجههه از احسههاس    ا ی   با ی ز   ۀ منظر از جمله یک    ی ز ی چ 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1
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های مهم آن با احساس قدرشناسی است. سپاسگزاری مستلزم احساس تعههالی  قدردانی از تفاوت 
های الهی نیز موقوف به احساس تعالی نیست، اما قدرشناسههی بههه  نیست. حتی شکرگزاری نعمت 

 احساس تعالی گره خورده است.  

 ی نکا  مثبت  ندگ  شدن برای  ار ش قائل توجه و    ش ی اف ا   ی برا   مناسک و تشریفا  استفاده ا  .  ۳

ایههن  کنههد.    ت یهه و جامعههه را تقو   گههران ی تواند حههس ارتبههاط بهها د ی م   مشترو و یا مناسک  فات ی تشر 
خههود    ی های م بههت زنههدگ کههردن بههه جنبههه  عادت   رویدادها روشی هستند برای اینکه افراد در برابر 

ای از ایههن مناسههک یهها  تههوان نمونههه ها را مههی ها و حتی سوگواری ، جشن ها . مهمانی مقاومت کنند 
ی. بههدون سههطح  آگههاه ذهههن لحظههه بههه لحظههه همههراه بهها    ات یهه تمرکز بههر تجرب تشریفات دانست.  

خوبی و  توان قدر لحظات را دانست یا رویدادها و مقاطع مهم را بههه آگاهی نمی قبولی از ذهن  قابل 
 با عم  لازم تجربه کرد.  

 گذاری آن توجه به یک چی  و ار ش   ت ی تقو  ی برا   ی اجتماع فردی یا   سه ی مقا   استفاده ا .  ۴

، خود/ وضعیت کنونی خود را با خود/ وضعیت قبلی یا آرمانی خودم قیههاس  ، من در مقایسه فردی 
مم زیرا  باش قائل  ای  ویژه خود ارزش   ی فعل  خودروی  ی برا است من  ممکن عنوان م ال،  گیرم. به می 

، خههود/ وضههعیت  ، مههن بیشتری دارد، اما در مقایسههه اجتمههاعی  کیفیت یا امکانات  ی قبل نسبت به 
ایههن دلیههل بههه  بههه  م ههال،   نمایم. برای کنونی خودم را با وضعیت گذشته یا فعلی دیگران مقایسه می 

و    ها ه یهه از نظر   ی ار ی است. بسهه   ان یا همکاران دوست   ماشین بهتر از  ماشینم اهمیت بیشتری بدهم که  
ه  کهه دانههیم  . به لطههف ایههن تحقیقههات مهها مههی اند پرداخته  ی اجتماع  ی ها سه ی به اثرات مقا  قات ی تحق 
  ی اجتمههاع   سههه ی دهد. مقا ی م   ش ی را افزا   ی ذهن  احساس رفاه ، 1تر خود با افراد پایین  ی اجتماع  سه ی مقا 
ممکههن بههود  دهههد کههه  و به آنها نشههان می   ند ی ا ی دشوار کنار ب   ط ی تواند به افراد کمک کند تا با شرا می 

.  سههت ی ن   هم ناجور چندان    گران ی با د   سه ی آنها در مقا   ت ی وضع مجموعاً    یا باشند  داشته    ی بدتر   اوضاع 
یهها    سههنگدل بههه مههرور  ممکن اسههت شههخص  م ال،  البته، این سنخ از مقایسه آفاتی نیز دارد. برای 

  ی کسهه   اگر کند.    دا پی   بسا شایستگی برتری یا چه احساس  گران ی د  ی ها ی خت س  دن ی شود و با د  م رور 
بههه    ی اجتمههاع   سههه ی ، مقا کنههد   ر ی تفس   ی ستگ ی شا استحقاق و   شاهدی بر عنوان  بهتر خود را به  ط ی شرا 
  ن یهه . بهها ا زنههد یا حس تکبّر دامن می   ی احساس استحقاق و برتر سی یا سپاسگزاری به  ا شن قدر   ی جا 

 
1. downward social comparison  
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از رهگههذر  توانههد  به خرج دهههد می   ی دارند همدل  بدتر قرار  ط ی که در شرا  ی با کسان  ی ، اگر کس حال 
حتههی  کنههد و    ت یهه تقو را در خههود   ی و قدردان  ی فروتن ، تر و فرودست مقایسه اجتماعی با افراد پایین 

 بقول صائب تبریزی: . بیابد   آنها کمک به  ای مضاعف برای  انگیزه 

1پیاده کن   در زیر پا نظر کن و حج         خویش ساده کن   ۀ از زنگ کبر آین 

بممرای ارائممه آن تمملاش    ا یمم کممه ارائممه کممرده    یی ا یمم م ا سممب    بممه   گممران ی ا  د   . احسمماس سممپاس ۵
( سپاسگ اری )  اند کرده 
از سر عمههد  است که    به خیری کردن   توجه اذعان نمودن و  شامل  ،  شناسی قدر در    سپاسگزاری   ۀ جنب 

  ی بههرا در زندگی    مات ی ناملا   ا ی   فقدان شده است. استفاده از تجارب    دیگری نصیب ما   توسط و اراده  
  ی ادآور یهه بههه افههراد    سنخ از تجارب   ن ی ا .  م ی هنوز دار یا    و   شته آنچه دا چه بیشتر برای   هر نهادن  ارزش 

ند.  شههناس آن باشهه نههد و قدر بههها بده ،  توجه کننههد بیشتر  خود    ی های م بت زندگ کند که به جنبه ی م 
احسههاس قدرشناسههی بیشههتری را تجربههه  زا معمههولًا  ب ی آسهه   بلایهها و رویههدادهای بازمانههدگان  

اند به منبع یا مبنههای  ای که از سر گذرانده شاید به این دلیل که فاجعه .  ( Fagley, 2012, p. 60)  کنند می 
، بسیاری از نکات م بت زندگی  پی آن  شود و در جدیدی برای تفسیر رویدادهای زندگی تبدیل می 

 کند. آید و ارزشمند جلوه می بیش از پیش به چشم می 

(  ی فرد   ن ی تهامل ب )  ن آنا و روابط با   گران ی د  ن ادن به . ار  ۶
مهههم  و احساس م بت نسههبت بههه افههراد  سپاس گزاردن ، توجه ، شناس ، قدر هشتم  جنبه  ،  نهایت  در 

و    ی در زنههدگ   گههران ی که روابههط بهها د   ی سهم   نهادن و ارج گزاردن نسبت به صحه است، یعنی    ی زندگ 
.  ( Fagley, 2012, pp. 60-64)  دارد   رد رفاه ف 

« ی کههه معمههولًا »سپاسههگزار   یی ههها از حالت   ی که برخهه فاگلی این است  استدلال  در مجموع،  
اگههر شههما بگوییههد از   ، عنههوان م ههال  هستند. به   شناسی قدر هایی از  نمونه واقع،  در .  شوند می   ده ی نام 

م زیرا فههرد  و نه سپاسگزاری  اید واقع، قدرشناسی به خرج داده  اینکه خانه خوبی دارم سپاسگزارم در 
 .  ( Car, 2016, p. 74)  اید نداده  عنوان مسئول این موهبت مورد تقدیر قرار  یا نهاد یا پدیده خاصی را به 

توان دریافههت رابطههۀ قدرشناسههی بهها سپاسههگزاری  اکنون و به کمک توضیحات فاگلی بهتر می 

  https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh6382    6382بیت نخست از غزل .  1

https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh6382
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تههر اسههت. نخسههت بههه دلیههل اینکههه  چیست و چرا قدرشناسههی از سپاسههگزاری والاتههر و پیچیههده 
سپاسگزاری در دل قدرشناسی جای دارد و تنها یکی از ملزومات آن است. دیگر آنکه قدرشناسههی  

ای کههه در قیههاس بهها سپاسههگزاری بهها سههاحات بسههیار  گونه احساسی چندجانبه و پیچیده استم به 
 تر انسان در ارتباط است.  وجودی 

 یا مانع اصلی سپاسگزاری رذیلت مقابل 

در این زمینه تأملات جالههب    -اخلاق و فیلسوف آمریکایی   استاد ممتاز فلسفۀ   -رابرت سی. رابرتز  
اعتقههاد   بینههد. بههه یا مانع اصلی بر سههر راه سپاسههگزاری مههی  را نقطه مقابل   »تکبّر« توجهی دارد. او  

بههه    ل ی کمتر تما ،  ی فتگ ی خودش یا همان    خود   ی رو   د ی تمرکز شد   ل ی ، صرفاً به دل فرد متکبر   ک ، ی رابرتز 
مسههتح   کنند  فکر می   ی احساس برتر   ل ی ، به دل دارد. افراد متکبر   دیگران   ی ها ی از خوب   ی سپاسگزار 

و   گههران ی بههه د  ی اسههاس وابسههتگ  ایههن  بههر . هسههتند ، د ورنهه آ ی دسههت م  کههه بههه   خیههر و امتیههازی هر  
بههوده و    ز یهه رآم ی تحق  هههایی انسههان چنههین  ی بازپرداخههت( بههرا  رقابههل ی غ  دیههون  ژه ی به و )  شدن  مدیون 

  ی حتهه رسههند.  می به نظر    و موهن   ناعادلانه  هستند  ی سپاسگزار مقتضی و مستلزم که  هایی موقعیت 
تههأثیر   تحههت   در عمل   توانند ی ، م بند هستند ی پا  انه ی فردگرا  غیر  ی اخلاق  ی ها دگاه ی به د  نظراً که  ی افراد 
.  و چندان پههذیرای احسههاس سپاسههگزاری نباشههند   رند ی بگ  خود قرار در جامعه    و عقاید رایج   ط ی مح 

یهها  کننههده  ناراحت   چرایههی  خوبی  ، بههه ی های مفهههوم ی سههردرگم   ی برخهه   ه همههرا   نکتههه بههه   ن یهه ا 
 .  ( Carr, 2016, p. 68)  د کن بودن احساس سپاسگزاری را تبیین می  ناخوشایند 

  بر همین نکتههه صههحه نهههاده اسههت. بههه بههاور او، سپاسههگزاری   -منظری دیگر   از   -رابرت امونز 
کههه بههدون کمههک  واقعیههت    ن ی ا   ص ی تشخ . به این معنا که سپاسگزاری، یعنی  است   ی مستلزم فروتن 

 ,Emmons)  بگیههریم  یگههاه کنههونی خههود قههرار در جا   ا ی   م ی که هست   م ی باش   ی ز ی آن چ   م ی توان ی نم   گران ی د 

2009, p. 259 )  . انههد را بههه  رفاه ما انجام داده   راستای  در   گران ی هایی که د کمک ،  سپاسگزاری   به واسطه
این فروتنی  .  م ی ا کرده   افت ی در   ی منفعت دیگر،ی   سوی  از که    م ی کن ی م     ی تصد  و در عمل  م ی آور می  اد ی 

  ار ی بسهه  ، شههکلی ی سپاسههگزار بینی اسههت. البتههه، ، مانع تکبّر و خودبزرگ شناختی و تواضع عملی 
    ی تصههد ،  ی سپاسگزار   سنخ   ن ی ا به تعبیر امونز،  که    نیز دارد   از خدا   ی ، یعنی شکرگزار و مهم   گسترده 

و  از خود    رون ی ب ،  حدّی  حداقل تا ،  ر ی خ   ن ی است که منابع ا نکته    ن ی ا   پذیرش   فرد و   ی در زندگ  ی خوب 
، انسان غرق غرور خواهد شههد. از  بدون درو این موضوع .  ( Emmons, 2009, p. 259)  اوست فراتر از  
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ر  ، چههه در قبههال دیگههران و چههه در مواجهههه بهها خداونههد ، سپاسههگزاری این جهههت  ، در برابههر تکبههّ
 جمع نخواهد بود.  ، قابل گیرد و با غرور می  قرار 

هههای  مانع اصلی سپاسگزاری از نیکههی   »غرور« توان رد کرد.  نظر رابرتز و امونز را به سختی می 
توان به یک رذیلت اخلاقی و در مجموع بههه ضههعف اخلاقههی  دیگران است، اما تمام ماجرا را نمی 

دنبههال خودبسههندگی و   کند. هر چقدر ما بههه نسبت داد. فردگرایی نیز راه را بر سپاسگزاری تنگ می 
تنها اذعههان  تابیمم زیرا سپاسگزاری نههه تفرّد بیشتری باشیم، سپاسگزاری از دیگران را هم کمتر برمی 

دادن به آن هههم هسههت.   به نیاز و نشانی از احتیاج به دیگری است، بلکه به نوعی تشدید یا پر و بال 
 طلبانۀ بسیاری از ما چندان سازگار نیست.  این با روحیه فردیّت 

 بندیجمع 

و    محههرو   تنها یک واکنش به رفتههار نیکههوی دیگههری نسههبت بههه خههود نیسههت، بلکههه   سپاسگزاری 
وقتی ما از دیگههری و رفتههار خههوب او  .  یر و رفتارهای م بت اعمال خ تکرار    ی برا است    ای انگیزاننده 

دهیم. ایههن نکتههه  حقیقت، احتمال انجام دوبارۀ این رفتارها را افزایش می  کنیم، در سپاسگزاری می 
همان وجه اجتماعی و جذاب این احساس اخلاقی است. زیبایی سپاسگزاری تنههها در رفتارهههای  

و تعاملات ما نیست، بلکه اثر درازمههدت و م بههت آن را بایههد در سههرایت آن بههه رفتارهههای   متقابل 
آمههوز  وجو کرد. وقتی یک دانههش کنندۀ سپاس( در قبال دیگران جست دریافت )  بعدی طرف مقابل 

تنها وظیفههه اخلاقههی  کننههدم نههه خوبی از تدریس صحیح و دلسوزانه معلم تشکر می یا والدین او به 
کننههد  ای در این معلم یا حتی دیگر معلمان ایجاد مههی اند، بلکه انگیزه و زمینه خود را به جای آورده 

 بسا کیفیت یا سرعت آن را نیز بهبود ببخشند.  که به این روند ادامه دهند و چه 
رسههد  اما وجه اجتماعی و کارکردهای سپاسگزاری چرا کمتر مورد توجه بوده است؟ بههه نظههر مههی 

  شناسههان ، روان فلاسههفه توسههط    گسههترده و روشههمند صههورت   هرگههز بههه   اگر این وجه از سپاسههگزاری 
احسههاس    ک یهه   -  در ظاهر   -  نگرفته، به این دلیل است که  قرار   مطالعه   شناسان مورد اجتماعی یا جامعه 

کنید و من هم  سرراست و فاقد پیچیدگی است. ظاهر ماجرا این است که شما در ح   من خوبی می 
کههنم. اگههر تنههها  کنم که در نتیجۀ آن از شما سپاسگزاری مههی حال خوش و حالت خوشایندی پیدا می 
و    تر   یهه عم   ی ا ده یهه پد بههه مراتههب    پژوهش، امهها سپاسههگزاری  این باشد، چه جای تلاش و تمرکز اهل 

سپاسههگزاری  .  کند بازی می اجتماعی انسان   و در روابط   ی در رفاه انسان   ی نقش مهم و  است    تر ده ی چ ی پ 
 . شود رسانی و خوبی با سپاسگزاری تکمیل می  کند و چرخۀ خیر تر می از افراد آنها را مهربان 
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